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  ھمايون نصرتی: دگروال متقاعد

  ٢٠٢٢سپتمبر  ٠٣
  

  "عروسی ما مردم در خارج از افغانستان"

 )٣قسمت (

ِ اشخاص مسن، زن و مرد میۀ از تجرب:خواننده کند از اين رو حين ورود به  ُ تون ساز اذيت شان میدانند که ُ

صورت ه ُدست آيد کوشش دارند به دورترين ميز از ساز جای بگيرند، به که جای درست ب مجلس در صورتی

کنند که تون ساز را  روند و خواھش می عموم ساز آنقدر بلند است که مردم الی ختم مجلس بارھا نزد خواننده می

ُچشم لاکن ھمو خرک و ھمو دَرک، کو گوش شنواه گويد ب ھر کدام میه ه در جواب بخوانند. پائين بياورد َ َ َ .

س شده ام، ديگری گَگويد والله از صدای ساز گن کنند يکی می د و بين خود تبصره مینمھمانھا ھرکدام شکايت دار

 خانه بروم خواھد ھمين حالا گويد دلم می يکی اعصاب نمانده و میه َگويد منگ ھستم و گوشم نمی شنود، ب می

  .لاکن خانمم مانع می شود که حوصله کن رفتن ما بی نزاکتی است

ٔخواھد جمله مورد  ھمين ترتيب شخص ديگری نمی شنود گوينده مجبور دھن خودرا نزديک گوش او برده میه ب

ت گويد ببخشی ھمه از دس ُنظر خودرا بيان دارد ناگھان ذرات تف دھن او برروی طرف مقابل باد می شود، می

  .اين خواننده است

گويد که چندين نفر تا حال نزد خودت آمدند و  رود، مؤدبانه چند جمله به او می نزد خواننده می: شخصی ديگری

ھمه . ون ساز را کنترول و پائين بياوريد، ما اينجا آمده ايم که خوش باشيم و لذت ببريمتخواھش کردند يک کمی 

جوی قدری پنبه  و يکی دو نفر در جست. چشمه گويد ب د اينبار ھم میشاکی ھستند و ساز بلند خوش شان نمی آي

ًبسياری از آوازخوانھا دوام ساز را خوش خدمتی فکر کرده اقلا ده . ھستند تا در سوراخھای گوش خود قرار دھند

ھستند . ِ بکشندیگيرند تا به مردم که خسته شده اند آسودگی نسبی دست داده و نفس راحت يا پانزده دقيقه وقفه نمی

خواھند چند لحظه راز و نياز داشته باشند، دست  ديگر را می بينند می که بعد از مدت ھا يکئی دوستان و رفقا

  .ديگر را آرام بشنوند  سخنان يک،ٔروند تا لحظه فارغ بال از سرو صدا يکديگر را گرفته از مجلس بيرون می

را  روند و به اصطلاح خود ًبعضا به تنھائی بيرون می. تبه تکرار می شودبيرون رفتن دو سه مر: ای بعضی ھابر

روند  ِ قسم سازبلند و دَنگ و دھل را خوش دارند و ھر کدام نزد خواننده مین عکس ھميهبسياری ب. دھندمی ھوا 

 در ساز نمی آيد و به نسبت ساز بلند، آواز ریيعروسی ھيچ تغالی ختم . دھند که يک ساز مست و فرمايش می

  .خواند  ساز گم است و معلوم نيست چه میخواننده در بين
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ِکنند که خواننده بی سری خودرا در  استدلال می: بعضی ھا اگر از راستی نگذريم . برد  ساز از بين میبلند تونُ

ال اينجاست که از رفتن و بودن ؤس. بريم اکثر ما نه به موسيقی بلديت داريم و نه متوجه اشعار ھستيم و نه لذت می

  .گيريم  چه نتيجه میو شنيدن و ديدن

ً قبلا افراد وابسته به عروس و داماد وظيفه گرفته تا اشخاص مورد نظر را از مراسم نکاح مطلع :مراسم نکاح

. خواننده گفته می شود که الی ختم مراسم، ساز خاموش باشده ب. ساخته و آنھارا به محل نکاح رھنمائی نمايند

 خيل و طرف مقابل يک طرف ميز داماده ه بعد از احوال پرسی بآھسته آھسته اشخاص در محل حضور پيدا کرد

شود که دراينجا يک موضوع  عروس خيل اخذ موقعيت نموده ھمه بسيار مؤدب و رسمی نشسته طوری وانمود می

ِھيچ خنده بلند و صدا وجود نداشته ھمه انتظار عالم دين ھستند. گردد بسيار مھم و جدی حل می چند لحظه بعد . ٔ

کند  َتشريف آورده بعد از سلام و احترام و حمد و ثنا و گفتار مختصر اجازه خواسته از تعيين مھر آغاز میمحترم 

بعد از . لس است بسيار حساس و دلچسپ مجۀاين مرحل. شود که بعد از توافق جانبين عقد نکاح خوانده می

َتبه عالم دين در تعيين مھريادآوری دو سه مر خود ه ما اختيار را ب گويد ازه خواسته می بزرگی از عروس خيل اج،ِ

شود،   خيل صدا بلند میبعد از کمی سکوت از طرف داماد. زنند زنند به سر خود می ُھر گلی می. گذاريم آنھا می

  شما معلوم است در زندگی انسانه گويد ب عروس خيل می. بھتر است نظر شمارا بشنويم. تشکر مھربان ھستيد

داماد . دانيد بگوئيد ھرچه لازم می. ه معلوم است امروز پول ارزش خودرا باختهکند، به ھم يکبار عروسی می

ُگويند خوب گپ است ھمه بعد از کمی سرو پس ھمه می.  بسوزد و نه کباب  خيل چيزی باشد که نه سيخ  يکی می. ُ

ٔيا پنجاه سکه گويم بنويسد شصت ھزار يورو، يا يک دربند حويلی  گويد خوب حال که به ما اختيار داديد زياد نمی

کنند  گيرد و ھمه تبصره می بحث ھا اوج میورّجاز ھمين جا . اختياردار داماد حيران مانده که چه بگويد. طلا

کنند و  طرف ھا نه حرف يکديگر را گوش می. مھر بی حد زياد است و ھيچ امکان ندارد ًخصوصا که می شنوند

 ِ که کی چه می شود د قال مقال زياد است و ھيچ فھميده نمیگوي نه می فھمند، ھرکس به صدای بلند نظر خودرا می

اين مجلس خوشی . گويد او برادرھا يک کمی آرام باشيد بگذاريد به نتيجه برسيم  موصوف می  ِبالاخره عالم. يدوگ

َامروز شما يک فاميل گفته می شويد مھری . حرف ھای من گوش دھيد اميد ھيچ کس آزرده نشوده ًماست، لطفا ب

شود حق  مھری که در عقد نکاح ذکر می. را داشته باشد آن  بايد مرد توانائی پرداختشود ھر لحظه  میکه ذکر

 موضوع را ساده نگيريد موضوع .مسلم زن است، ھر لحظه اگر طلب گردد بايد بدون چون و چرا پرداخته شود

ليت وحل اين وظيفه و مسؤ َحساس و مھم دينی است اگر زن طلب مھر کند و مرد ھيچ در بساط خود نداشته باشد

َکنند که موضوع مھر در اروپا رسميت ندارد به ھمين دليل بسياری برای  ًثانيا بعضی ھا فکر می. ٔعھده کيسته ب

 در نکاح ايجاب و .  شرعی آنلۀأ به مسءبدون اعتنا. کنند َدلجوئی طرف مقابل مقدار ھنگفتی مھر را قبول می

بيانات  .گفتار پيغمبر کمترين مھر خوبترين مھر است.  بايد عملی شودشود قبول يک تعھد است، آنچه تعھد می

َبحث و چنه زنی دوام دارد و ورّباز ج. شخصی ميگويد ده ھزار يورؤمولوی صاحب مؤثر واقع شده بعد از وقفه، 

  .گردد ِخلاصه با ميانجی چند نفر و عالم دين موضوع حل می. گيرد زياده از يک ساعت را دربر می

ٔال و جواب و گفتار بی مورد آنھا ھيچ صبغه دينی نداشته و خود ساخته ؤاما چندين س. رورت دو شاھدحال ض ٔ
 .ھای ديگر ھمين ترتيب جوابه ًمردم است که مثلا اکرم خان که به اين اسم دختری ديگری ندارد ب

ھم ه مراسم عروسی بًوجود آمده و بعضا حتی ه لج بازی و خفقان بو َدر بعضی وصلت ھا در موضوع مھر لج 

ھمه در صالون منتظر اند وبعضی ھا مشوش که خيريت باشد، با صدای چک . خورده و وصلت صورت نگرفته

از . کنند دانم چرا مردم قبل از عروسی عقد نکاح را تمام نمی نمی. خير گذشته دانند که ب چک و تبريکی، ھمه می
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ی ديگر ساعاتی در خوشی مجلس افزوده می از سو يکطرف تشويش و نگرانی در شب عروسی از بين رفته و

 !شود

ًھا اکثرا در ھمچو محافل شايد به نسبت بعضی   ميخواھند نماز بخوانند، خانمٔ ایه وقت نماز فرا رسيده و عد:نماز

پرسد، برادر جان برای نماز خواندن جای  مھمانی از يکی از گارسون ھا می. دانند مشکلات خودرا معاف می

قدر کافی موجود ه فرمائيد آنطرف يک اطاق مخصوص برای نماز است و جای نماز ھم بگويد بلی ب داريد؟ می

  .خير ببينی تشکر. است

 هاز ناچاری عد. گردن خود نماز گزاره ٔجای برای نماز خواندن ندارند، چاره کار می افتد ب: در بعضی صالون ھا

نبود جاينماز يکی بالای بالاپوش، ديگری  در داخل موتر و به نسبت ٔ ایه در کنج دھليزھا، بعضی در بيرون، عدای

گيرند؟   از چه کار میستنجاء و وضوادانم برای  نمی. خوانند َبالای دستمال دور گردن و يا فرش دھليز نماز می

 .شايد بوتل ويا با خود آفتابه آورده باشند

 صحنه ھای عروسی  در تمام گناھان کبيره است، اما متأسفانهٔدانند غيبت از جمله که ھمه می  با وجودی:غيبت

که وقتر آمده و جا  غيبت از آنھائی. ًوجود داشته و بعدا ھفته ھا در بين فاميلھا، دوستان و حتی آشنايان دوام دارد

 .گردد گرفته اند شروع و آھسته آھسته ھمه شمول می

 " . دادهآن زنی که تنھا آمده شوھرش دو ماه پيش اورا نسبت اخلاق بدش طلاق": گويد خانمی به دختر خود می

 " .موی او زن را ببين فقط ديوانه ھا": گويد ديگری می

 ".فتدُ کری بلند ھر لحظه کم مانده بيِقدش پستو، چه جبر اينقدر بوت ھای": گويد ديگری می

 ".ُوای نسيمه چقدر لاغر شده، کم بود نشناسمش ميگن از دست خشو روز ندارد": ديگری

 ".هٔيک بچه مليونر را قپيداونو ميز نزديک پايه، دختره می بينی ": ديگری

از بس " "گويد مادر می. "ًخانم حفيظ دايما فقط ھمی يک جاکت دامن و دستکول دارد وبس": گويد دختر به مادر می

 ".گشنه ھستند

بينی از بس چاقی  گل را میءوای ضيا. گيرد ًاو زن دايما کالای زن برادر خودرا امانت می": گويد ديگری می

َنفسک می  ".زد خدا خير کند َ

 ".تبه نامزد شد و اينبار سوم استاونو دختر دو مر": گويد ری میديگ

ُاوسو سيل کن دستکول و بوت ھای او دختر از کدام دنيای مد است" َ." 

 ".دلشه آفرين ب. چطور جرأت کرد عروسی بيايد. او زن شوھرش چارماه پيش فوت کرد"

 ".اين ھمو مرد پيسه دار است که دختر جوان را از افغانستان آورد"

کنند و پری  شش ماه می شود که جدا زندگی می" "شوھرش عليحده عليحده آمدند خبر نداری؟و  پری گل چطور"

 ."باشد ٔگل در خانه دختر خود می

 ."ِلطيف را ببين او اينقدر سن نداره بسيار زرد و زار، شايد مريضی داشته باشد"

َبچه مامايم يک مشت پر !!  فاميل وایمَرد .دھد  زن چه قد و قامت، لباس ھم اورا زيب میاونه": گويد ديگری می ُ ٔ
 ".باد بخورد اوره به اين پاھای سيخ مانند، دامن کوتاه پوشيده. َاو از اول مثل قرچه بود"  :دگوي  خانمش می"شده

 ".ًبينی دختر تا حال نمی فھمد که بچه قبلا زن داشته شکر که کدام طفل از زن قبلی ندارد او فاميل را می"

خير او بچه را ببين از خود مايکل جکسن جور  .مربند و لباس فقط به ديسکو آمده باشداو دختر را ببين بااين ک"

 ".ُبچيم تا حال ده کل مجلس يک مقبول نديدم" :گويد  پدر بچه می".کرده
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  ."رقصند ميگويند اينھا خوب می. نه نمی فھمم. مادر می فھمی چرا او بچه بوت ھای سرخ و جراب سفيد پوشيده"

دانم بی عقل چرا خودرا گول انداخت و کارت ما  نمی.  دقيق ديد که فقط قاچاقی آمده باشيمبد بخت آنقدر کارت را"

 " .که بارھا مارا با فاميل عروس ديده را کنترول کرد در حالی

 ".کنترول چه معنی کسی بدون خبر نمی آيد" :گويد ديگری می

 يکی اعتراض میه ظف بونفر م ".خوب شد دقيق نشد اگر می ديد که ما عوض دو نفر چار نفر آمده ايم" :ديگری

ًکند يکی گک است ما قبلا ھم با احمدجان  گويند؛ چه فرق می در جواب می! آورديد را می کند که شما نبايد طفل تان

 .ماند که چه بگويد ظف حيران میونفر م. گپ زديم

ت مردم را درک مشکلابايد رويم، بدبخت ھا  ٔگويد اگر نمی مانی ھمه ما پس می مھمان ديگری که با طفل آمده می

  ادامه دارد .کردند می

  


